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 سرشناسنامه:  

 نام پدیدآرر:  

 مشخصات نشر:  

 مشخصات ظاهری:  

 شابک:  

نویسی: وضعیت فهرست    

 یادداشت:  

 موضوع:  

 موضوع:  

 شناسه افزوده:  

بندی دیویی: رده    

 شماره کتابشناسی ملی:  

 مؤلف:  

آرا: و صفحهگرافیست     

 طراح جلد:  

 ناضر چاپ:  

 شمارگان:  

 قیمت:  

 شابک:  

 تاریخ انتشار:  

 نوبت چاپ:  

 چاپ و صحافی:  

 

 

 

 سرشناسنامه:  

پدیدآرر:نام     

 مشخصات نشر:  

 مشخصات ظاهری:  

 شابک:  

نویسی: وضعیت فهرست    

 یادداشت:  

 موضوع:  

 موضوع:  

 شناسه افزوده:  

بندی دیویی: رده    

 شماره کتابشناسی ملی:  

 مؤلف:  

آرا: گرافیست و صفحه    

 طراح جلد:  

 ناضر چاپ:  

 شمارگان:  

 قیمت:  

 شابک:  

 تاریخ انتشار:  

 نوبت چاپ:  

 چاپ و صحافی:  

 

 

 

Emarketing Institute  :سرشناسه 

 ، کمپانی مژگان، سنگری نگین دکتربازاریابی محتوا/مترجمین: 

 صابریان فاطمه

ر:ونام پدیدآعنوان و    

7931تهران: ادیبان روز،   مشخصات نشر:  

ص422  مشخصات ظاهری:  

5-43-6756-644-319 :دورهشابک    

9-49-6756-644-319 :شابک تک جلدی    

:نویسی فهرست وضعیت  فیپا  

:عنوان دیگر    

 شناسه افزوده:  

بندی کنگره: رده    

بندی دیویی: رده    

 شماره کتابشناسی ملی:  

آرا: صفحه  الهه اصلانی زو  

 طراح جلد:  سحر بیگی

 شمارگان:  422

 قیمت:  

 تاریخ انتشار:  7931

 نوبت چاپ:  اول

 چاپ و صحافی:  سرمدی
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ین:  سخن آغاز

 ست؛«پراکندگی»ی اکنون، زمانه
....  و معنا لغزان  و در احتضار

 در این دشت مشوّش، باید به نظم پریشان درون رسید؛
 اند...ها و اشیاء جهان، که همواره ناشناختهار پدیدهکندروقفه، ی بیبا معاشقه

ناپذیرند. فقط چون اند، قطعاتی پایاناین قطعات که تا کنون به این تعداد رسیده
، باید صفحه هر  گزیر ی آخری داشته باشدد، فعدب بده همدین قطعدات، ب دنده کتاب، نا

 شده است. 
-زندگی، معنا سداخت. معنداهمه ناشناختگی، برای همواره، باید دوشادوش این 

ای از گنگددددی و انگاری، وضددددس ان ددددان معاصددددر را بدددده  یرانددددهگی ن دددد یزدایددددی و فربدددده
بخش های محکمددی از معناهددای زندددگیمعنابدداختگی کشددانده اسددت. مددا بدده سددتون

گددر قددرار اسددت حضدددر ان ددان، در جهددان، ادامدده پددددا کنددد؛ چددون، نادیددده،  نیازمندددیم، ا
معندا، کده اکندون در برابدر چشدمان ان دان معاصدر قدرار دارد، ی بیپدداست، این  یرانده

 رسد، به نابودی مطلق ختم خواهد شد.زودتر از آنچه به نظر می
از آنجا که زبان، جهان ان ان را به ت خیر خدیش درآ رده است، باید که در خلال 

جان دددده، انددددداا زبددددان را بدددده تحددددرّر واداشددددت، تددددا شدددداید، در درون همددددین ت ددددلّط همه
 تر از معنا!خود،گامی شود برای ایجاد ساحتی گ ترده

پا داشتنِ ست بی، تلاشی«معاشقه کنار اشیاء ناشناخته»  «.زندگی»وقفه برای بر
پور   نسیم تیمور

 هزار و چهارصد و یک خورشیدیتان یکزمس
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 «نب  »

 
 

! ن اسدتیلا یابنددها، خدرشید و درختان، بتوانند طدر دیگری بدر ان داشاید سوسک
بودنِ مواجهیم، بدون نظر بده اساسدی« ان ان»ی امّا، حالا که به عنوان ان ان، با م أله

هددر م ددلک و مرامددی بددرای  ،صددح ت از هددر اسددلوب و نظددامی« شددوِ  زندددگی»موضددو  
هر گفتمانی که بده . پدش رد و تنظیم زندگی بشریت در جهان، فاقد معنا و الکن است

گدر بده ایددن نگی حیداتش در عدالم میکلیّدت ان دان و چگددو توجدده بی« شدالوده»پددردازد، ا
، حتدی بدر  .حاصل، لق و باطل استباشد، از بیخ و بن، بی « ندان»شو ، در این تع یدر

 .اولدیت دارد



 

 

 
 
 
 
 
 
 «صدای دَر »

 
 
ید« درِ ب ته»  .را دوست بدار

  .است  «دعوت»درِ ب ته، 
 .کندخیال را فَربه و پُرشاخه می

 :گدیدمی
؛ و به »  !ی من دست پددا کن«سو آن»بیا به آرامی بر من فائق شو

 «!گذردبیا و گوش بچ  ان به من؛ بشنو که در پسِ من چه می
 :دهدحتی ندا می

 اا را؛بیا و بشکن تن»
 !«نیروی  یرانگر که در توست  از من ع در کن، با هر آنچه خشم و 

 
 ...زننددَر می

 د؟دَر را باز کنم، یا ب ته بمان
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 «چند لحظه با بیل»

 
 
  ،  پس از پی بردن به یک راز

 .ااچهار ر ز است که بیل شده
 .فولادیکَنِ تیغهیك بیلِ چاله

 .کَنَم در عرضِ کمای عمیق میخاصیتم این است که چاله
 .رفتن و کا یدنچهار ر ز است که افتادا به زمینِ تن و روح خودا؛ به تو 

شده کنواخت، خطوطی با عمق مشخص و ح اباا که ملایم و ینشده« خیش»
! نه! بیل رِ ذهنم بیندازا برای کاشت بذر  !اا. بیلِ هار روی خا

یشهها، و لایهبعد از کنار زدن سنگریزه های تُرد ش در و پونه و های ر یی، به ر
هایم چه معطّرند چه زنده و عاشق!( اما چغندرهای رسیده، رسیدا.) این ق مت

یشهی برّا شان دادا و تیغه بیرحمانه خراش های اا سرخ شد. جلو رفتم. رسیدا به ر
 :تر )در اینجا، باغِ باغم(عمیق

 .توسرخ و سیب س ز و انگدر سیاهنخل و ازگیل طلایی و پرتقال
ها و پلا. توتَر رفتم، کراو ها هم بریده شدند و پخشهایی از آنضربه زدا و تکّه

های تیز من در خواستند از لبجا بودند که میدفاعی آنجن ندگان کوچک و بی
قدر که ن  ت به د یدند. من همانسو میسو و آنامان باشند و حیران به این

شان نداشتم.) گمانم همیشه دغدغه بودا، رعایتی هم برای نکشتنشان بیکشتن
 گزند!(مرا از درون می

، رسیدابا ضربه  .ی بعدی، به سنگی ست ر



 

 

های وجدیی سریس، کنارهای دارد، در ج تو محدوده  هر سنگی، ل هجا که از آن
 .اا را زیرش اهرا کردا، و از جا بیرونش آ ردای چدبیسنگ را یافتم و دسته

 ...انتها زیر سنگ دیدامغاکی بی
یددر آن تَه، سطحی از آب یا نمی  .دانم، مایعی نامعلوا، لرز

 
 خواهم یافت؟در ژرفای آن مایسِ د ر از دسترس، چه 

 .آیداین بیلی که ه تم، به کار نمی
 .باید دَلْو و طناب و قرقره شَوا

 .ااحالا خ ته
 .بماند برای ر ز دیگر 
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 «شناسیرَخت»
 
 

 اید؟رَخْت، پَهن کرده
را متناسب « ل اسشدییی ماشینگیج از چرخش محفظه»زده و های وحشتل اس
 :کنیمسازی میو حالتِ بند، متعادلشان و توان با شکل

یاضیات، هندسه و فیزیک، بدون نیاز به فرمول و  یکی از کاربردهای غریزی ر
  ی!ی عددمحاس ه
است. پس،  زن و م احت ل اس را به ترتی ی، « تا شدن و گیر افتادن»بند، محل 

طعه ل اسِ داشتنش به دردسر نیفتد و آن قکنیم تا بند، برای نگهروی آن تنظیم می
 .تمیز و ترسان هم، آراا گیرد

 :هاگیره نقش  
روند؛ یعنی ، مثب بلدزی با نهایت ها، گاهی برای اطمینان مضاعف، به کار میگیره

، روی بند آ یزان است. بادهای ملایم هم تعادلش را به هم نمی زنند؛ تعادل در دوسو
ها، ل اس، روی بند، بند گاهی هم بدون گیره پذیرد.، انجاا می«کاریمحکم»اما 
 :خواهندهای کوچک، گیره میهای زیر و دستمالها و ل اسشود. جدرابنمی

  !اهمیتِ اندازه و درازا در نیاز به گیره

 :تخمین زمان خشک شدن
، ما را به تخمین کند. های احتمالی ناچار میهمیشه مهم نی ت. اما گاهی، نیاز

مانند، و حتی د باره غ ار شدن روی بند میها، ر زها پس از خشکوقاتی هم ل اسا
یمشوند، اما توجهی به آنآلود و کثیف می  :ها ندار

 .ش تنِ غیر اضطراریل اس



 

 

 .، ابعاد ب یاری دارد«کردنپهنرخت»
، از آن درمی  :آید؛ اما در نهایت خواستم بپرسمکتابی قطدر
 ا ما در بند جهان؟جهان در بند ماست، ی

 Y است و ما Xدر تع یر سطحیِ ریاضی، اگر جهان را با خودمان منط ق ندانیم، جهان،
 .کم، دو مجهول دارداین معادله، دست

 !موضوِ  بند هم، جای خود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


